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خارجيت
: اسلامي ايران
 امكان تغيير

القلممحمود سريع
*

40-21.

سياست
جمهوري اسلام
و امك قابليت

محدكتر

 شهيد بهشتي دانشگاه

0، صص 1388سال اول، شماره اول، بهار المللي روابط خارجي، بين

د* استاد

ب فصلنامه



 در تحـولورـ

وتياهم زاني

 رابطهنيادر.د

درژهيوبهيج

 توجـه مـورده

 شورهاكگريدو

زين رانيايخارج

ياسـيساصـول

 نظـام بـهيخـارج

يخـارجاسـت

 بـهيملـتيـن

 رانيـايخـارج

 مشـروعيت،

ييـتغيبررسـيشـورك هـر در توجـه مـورد موضوعات ازيكي

يم به توجهباهك استيخارج استيسياجراويگذارسياست

رايجهانواي منطقه راتيتأث شورك يكقدرت دارد خاص خود

خارج استيسدررييتغ موضوع گوناگون، مقاطعدرزين رانيادر

هموارها،يكآمرو رانيا روابط همچونيحساسمورد موضوعات

و رانياازيقيمصادركذ با تا آن است بر حاضر مقاله.استبوده

سرييتغايآهك بپردازد مسئلهنيابهييپاسخگوه خا استيدر

اصو رانيـايداخلـ ساختاريبررس با رابطهنيارد. استنكمم

خـار اسـتيس اتصـال عـدمليدل چهاربههك شدهدكيتأ شورك

اسيس حفـظ،ياسـيس نظام در قدرتيدتيعقتيماه،ياقتصاد

ويمشـروع اتصـالو موجـودتيمكحا به توجه باموجود امنت

خ اسـتيسينونك رونددررايرييتغ توانمينيخارج استيس

.داشتانتظار

رونـدهاي مش،يخـارج اسـتيس تغييـر:يديـكل هايهواژ
.هاي اقتصادي نظام
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 اسـت كـه ابتـدا بايـد

 موضـوع يـك وجـه

 وجهي ديگر به دست

و سـياق ديپلماسـي

انقلاب چين، سياست

 متداول آفريقايي، اغلـب

امـا سياسـت،شـودي

 نـيم قـرن گذشـته بـا

درواقـع،.انـد كـردهت

و نماينـده ت رسـيده

وگـوييم منظـور پايـه هـا

و  عملـي مشـروعيت

 كـه برمبنـاي قـانون

، آمريكـا يـك نظـام

و يـا فرانسـه ب شـود

هايي كشورها بر استوانه

وبنـدي هـاي اقتصـادي

ر در سياست خارجي كشورها ضروري است؟ طبيعـي اس

اگر هدف از تغيير، تغيير در اصول است،. تعريف كنيم

و گيريو اگر تغيير به معناي جهتكند هاي جديد است،

و سـبك تغيير در لحن، واژهمنظورحتي ممكن است ها

ان. اين نيز خود معنايي متفاوت به همراه خواهد داشت

كودتاهاي متد. طور بنيادي متحول نمود اين كشور را به

مـيهاي سياست خارجي اين كشورها گيري تغيير جهت

و تركيـه طـي نـ آمريكا، انگ لستان، ژاپن، فرانسـه، هنـد

و جهت هاي گوناگون از اصـولي ثابـت تبعيـت گيريها

هاي گوناگون اين كشورها تابع دولتي بوده كه به قـدرت

.كمان سياست در اين كشورها بوده استز رنگين

 وميب مفه
گـويي كه از اصول سياست خارجي يك كشور سخن مي

ع و و مبـاني نظـري هايي است كه براساس قانون اساسي

تصـور كـرد توانمين.اند شدهيابي در يك كشور بنات

ودو اسكلت سياسـت فعلـي، انگلسـتان كمونيسـت شـ

داري شـود، تركيـه ضـد غـربي شود، ژاپن ضدسرمايه

در هر صورت، همه كش. خارجي انزواگرايانه اتخاذ كند

بنـدو سياست خارجي آنها مبتني بـر منطـق تقسـيم انده

مقدمه
آيا تغيير

تغيير را

كميپيدا

ح. آيد مي

باشد كه

خارجي

ت موجب

خارجي

ه رهيافت

ه رهيافت

بخشي از

چارچوب
هنگامي

ه استوانه

مشروعيت

و اساسي

حزبي تك

سياست

شدقائم



ي سياسـت خـارجي

 لاي كه متوجه شـده

ها را بـه سـمت نورافكن

چـرخشر بنيادي در

اي بنيـانطـور مبتكرانـه

نـه در قالـب دو1985

 مقـام مقايسـه، هنـد

 خـود پيـروي كـرده

 به تبع شرايط محيطي

 خارجي كشورها بـه

.ي حكمفرمـايي كنـد

و مقتضـيات  شـرايط

و ولـي رهيافـت هـا

و  تحت هـر شـرايط

. جغرافياسـت،دهـدي

و راه هـا را بـه حـلا

.كند مي انتزاعيات عمل

ت سياسـت خـارجي

و ثـروت در يـك  فكر

 پيوسـته گفتـه شـده كـه

ي سياسـت خـارجي

اجماع تقريبـاً.و كرد

و دولـت و جامعـه ت

 كشـور را مشـخص

و ــتان ــد پاكس ي مانن

و  را دچـار نوسـانات

 جزئيـات بيشـتري بـه

يك نمونه متمايز، چرخش بنيـادي. آنها شكل گرفته است

و با مديريت چوئن لاي بود چوئن. اواخر زندگي مائو

، تمامي نوراخواهد مي تمام نور قدرت را بر روي خود

و سپس به طور  روشن كرد تا نيازهاي رواني او تأمين گردد

و داخلي چين، قدم طـو هاي مهمي را به سياست خارجي

85بـا 1965ايسياست خارجي چين در دو دوره مقايسـه

و تحليل است اما در. بلكه تغييرات اصولي قابل تجزيه

ت در سياسـت خـارجين پس از استقلال از اصولي ثاب

ب هرچند رهيافت هاي متعددي را جهت تحقق اصول خود

در همين راستا، تاريخ سياست.ي به كار گرفته استالملل

ن بـر سياسـت خـارجي تواند ميآموزد كه رهيافت واحدي

و شها دولت، سياستمداران اصول كلي خود را در قالـب

به عبارت ديگر، اصول ثابـت اسـت. آورنده اجرا درمي

يكي از عواملي كه. هاي تحقق همان اصول متغيرندگيري

مـيالشـعاع قـرار سياست خارجي يك كشور را تحـت

هـايگـذار سياسـت هـا،ي يك كشور، بسياري از انديشه

و انتزاع كند مين آن كشور تحميل و بعضاً فراتر از اصول

مطرح كرد كه در نهايـت وضـعيت توان مي منظري ديگر،

و و ساختار هاي اجتماعي فك لايه كشور تابع ماهيت قدرت

رو، در متون كلاسيك سياست خـارجي پيوس از اين. است

و هـواي و حـال  خارجي در تداوم سياست داخلي است

و انتقادي آنها جستجو بندي را بايد در تقسيم هاي فكري

و فعاليـت كه در ژاپ و كـار ن نسبت به تعريف از زندگي

هاي سياست خارجي آن دارد نه تنها اصول بلكه رهيافت

ــت ــوري. اس ــاع در كش ــدان اجم ــبت فق ــان نس ــه هم ب

ر هاي قطبي در آن كشور، سياست خارجي اسلامبندي آباد

و ناخواسته مي نشيب ج. سازد هاي فراوان اگر بخواهيم با 24

ن
بي
مه
لنا
ص
ف

رو
لي
لمل
ا

جي
خار

ط
اب

�
ول
لا

سا
�

ره
ما
ش

1
�

هار
ب

13
88

آ داخلي

چين در

بود مائو

مائو روش

س اساسي

سيا. نهاد

رهيافت

در دوران

است هر

الم بينو

آمو ما مي

،ها انسان

جديد به

گير جهت

اصولي،

جغرافياي

مسئولين

م از

يك كشو
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كشورها

ك مطلقي

د وجود

ــرده اس ك

بند تقسيم

و نشف راز



25

جي
خار

ت
اس
سي

ان
ير
يا

لام
اس

ي
ور
مه
ج

:
ير
تغي

ان
مك
وا

ت
بلي
قا

�
يع
سر

ود
حم

رم
دكت

لم
الق

و قدرت در  مناسبات فكر

 اسـتراتژيك بـا روسـيه

و فناوري، غـرب  اقتصادي

ب توجه است اجمـاع

بـا در گذشـته هنـد

ي گفتمـان جامعـه از

 فنـاوري منتقـل شـد

در.ا تغيير مسـير داد

 اجتماعي هند دچـار

ا و صـول قـانون اساسـي

وة سازگاري جامعـه

آ ن كشور نشـانگري

 سياسـت خـارجي هـر

شناسـي سياسـي جامعـه

 جامعـه بنـا شـده، هـم

 كـه پوليـت بـورو در

سـب در بـه همـان تنا

و بـه  حزبي ايجاد كنـد

و يمـن شـمالي،  آنگـولا

 عنـوان تـداوم سياسـت

و در  در كـره شـمالي

كـه تـداوم در حالي

 اصالتاً اقتصادي، تجاري

 داخلــي آن براســاس

 در پـي مـدارا ميـان

طـور تركيـه كـه بـه

 موضوع بپردازيم سياست خارجي يك كشور انعكاس مناسبا

زماني هنـد منـافع خـود را در همكـاري اسـ.ت آن است

سي به اقتصادهاي خود از سيا كرد اما با تغيير اولويت مي

و آنچه كه جالب ك مفيدتري براي منافع ملي خود يافت

به عبارت ديگـر،.و حكومت هند در هر دو مقطع است

كرد، سپس وقتي قابل توجه عمومي با مسكو همكاري مي

و انديشه و محوري هاي سوسياليسـتي بـه قـدرت نـرم

و شمال آمريكا و جامعه به سوي غرب اروپا ه حاكميت

متفاوت، نظامي يك گفتمان سياست خارجي به گفتمان

و مباني قـانو و اختلالات مشروعيتي حادث نگرديد  نشد

و اقتدار اين كشور متزلزل نشد ةاين نشان.ر حوزه قدرت

.حاكميت استة آن با مجموع

و ثبات سياسي و تداوم سياسي همين اتفاقات در تركيه افتاد

بنابراين، شناخت سي. هاستم اصول اما تعدد در رهيافت

و ادراك جام در ابتدا شناخت جامعـه آن كشـور اسـت

نظمـي كـه در يـك جا. باشـد مي ادراك سياست خارجي

و هم خارجي ك.آمدهاي داخلي دارد به عنوان مثـال، نظمـي

 جماهير شوروي طي بيش از هفتـاد سـال ايجـاد نمـود بـ

ي تك حزها سيستمكشورهايي كه صاحب نفوذ شد نيز توانست

ك يا چند فرد عموماً نظامي يا اطلاعاتي مانند كوبا، آنگـ

و نمونه هايي از نظام خود را به عنـ كشورها را مديريت كرده

ن. نمود بخشد دچين كمونيست يـز همـين وضـعيت را

. در برخي كشورهاي آفريقايي مانند سودان ايجاد نمود

و كره جنوبي مي بينيم كه اصا خارجي ژاپن را در مالزي

عربســتان كــه سياســت. اقتصــاد مبتنــي بــر صــادرات اســت

و مداراي طايفگي بنا شده در سياست خارجي نيزسفيدي

و ريش .سفيدي در ميان نابرابرهـا بـوده اسـتن سياسي

اين موض

حاكميت

م تعريف

را شريك

و جامعه

اجماع قا

م اسلحه

مجموعه

انتقال از

بحران نش

حاكم بر

مشتقات

همي

استحكام

كشوري

مقدمه اد

آمدها پي

اتحاد جم

كشورهاي

اتكاي يك

آن كشور

خارجي

مقاطعي

سياست

و اقتصــا

سفي ريش

بازيگران



 روابـط خـارجي نيـز،

 را بـا افـق نفـوذ در

، 1929 ركـود بـزرگ

اي بـه انـدازه1»هاولي

 فكـر ورود بـه بـازار

آمريكـا پشـتيبانييـ

 تـداوم رهيافـت سـنتي

، آمريكـا 2008 بحـران

ا و جمـاع حـوزه داخلـي

از. خدمات جهاني اسـت

و تجـاري دارد  اقتصـادي

ي در گـذار سياسـت

و در حفـظ كنـدمـي

هـاي بيمـه،ه عرصـه

ن ذات سيستم غربي

ش بخـش خصوصـي

مستقل از اينكه اين.

ي از سياست داخلـي

، جمـاهير شـوروي دارد

فعاليت اقتصادي فرصت

ت از خودكـامگي بـه

 محتاج مجوز دولـت

زني سياسي بات چانه

و ت خـارجي روسـيه

1. The Smoot-Hawley Tariff Act

ريي در داخل به دنبال ارتقا قدرت اقتصادي اسـت در

و شـرق ارو پـا نفوذ سياسي در قفقاز، خاورميانه، بالكـان

و ر. كنـد مـيي دنبال گذار سرمايهي مصرفي و در بحـران

و باه دور خود ديوار ه-اسموت«تصويب لايحه كشيد

ف  كالاهاي خارجي را افزايش داد تـا كشـورهاي ديگـر در

و با و صـنايع داخلـ حمايت نباشند گرايي بتواند از توليد

در تـد 1929ـ30ي هـا سـالي هـا سياسـتن سلسـله

اين در حالي است كـه در بح. بود 19انزواگرايي آمريكا در قرن

زيـرا منطـق داخلـ،چنين سياستي را دنبـال كنـد تواندي

و خدما و حضور بازارهاي كالا  در آمريكا، جهاني شدن

 براي آمريكا سياست خارجي اصـالتاً يـك معنـاي اقتصـ

و و قانونگـذاري و حكومت در آمريكا مسئوليت  دولت

ب. اقتصاد ملي را دارد ما كشورها رابطه ايجاد دولت آمريكا

و سپس بخش خصوصي اين كشور در همـه كند ميش

و هنر وارد جامعه و اين شود مي خدمات، علم، بهداشت

و گسترش كه دولت تسهيل طوري است به آمريكايي كننده نفوذ

دهدمييي، ثروت ملي را افزايشها ليتفعا زيرا كه چنين

. نظم درست يا غلط است منطق دروني اين سيستم است

ناپذيري سياست خارجياستنتاج مستقيم بحث فوق تفكيك

هايي با اتحاد جمـ امروز شباهتةهرچند روسي. دهد مي

و به شهروندان حداقل فرص ها ملايم بعضي زمينه تر شده

و بـا واژگـان علـم سياسـت كنـد مي غيرسياسي را اعطا

هرچند توليد ثروت در آلمان.اقتدارگرايي ارتقا پيدا كرده است

ن نبايد به ظرفيت ولي در روسيه قدرت اقتصادي شهروندا

و بد كنـيم وضـعيت. مبدل گردد بدون آنكه بحث خوب

ey Tariff Act 26
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ي نيـز در ايـن قالـب

و و رأي خـود  خـود

و و فرديت  براي آراء

فـردي كـه بـا.گـذارد

ن داخلـي خـود نيـز

ظ كند ديگري را حف

 هنوز جايگـاهي بـراي

 شهروندي به رشد دروني

. شهروندان آن اسـت

اسـاس، شـهروندان،

و تابع سـطح رشـد

و بـه خصـوص  داخلـي

 عملكـرد سـي سـال ايـن

و  اسـتقرايي، اصـول

 فلسطيني؛

ي از روابـط خـارجي

و ي؛گذار سياستي

تمثيل فردي.ر هر صورت انعكاس منطق داخلي آنهاست

خ.ت نخواهد بود فردي كه در نظام درونـي خـود بـراي

ب فكري خود ار زش قائل است در روابط بيروني خود نيز

بههاانسان و گـ آنها احتـرام مـيي ديگر ارزش قائل است

درواقع در سـامان شود مي وارد حريم خصوصي ديگري

ن. مفهوم حريم خصوصي نيست راز تواندميشخصي كه

و فكري داخلي خود هن و رواني  حقيقت در سازوكار روحي

اصولاً رعايت حقوق شهرو.ح از مدنيت باز نكرده است

و برمي و سرنوشت يك كشور تابع سطح رشد مردم گردد

.سـط هسـتندو حكومت غايت نيستند بلكه متغيرهاي وا

و به ويژه مدنيت آنهاست بنابراين، برون ادامه درون. فكر

سياست خارجي هر كشوري معرف وضـعيت داخل. است

و غلظت رشد عامه مردم آن است . فكر

 سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران
و عملك مباني نظري در قانون اساسي جمهوري اسلامي

و بـه موجـب يـك روش سياسي شايد بتوان به طور نسبي

: زير را براي سياست خارجي ايران قائل شد

ي؛الملل بيندر روابطها دولتها به ترجيح دادن ملت

ي؛المللينبدر روابطها دولت ترجيح دادن نهضت ها بر

و دفاع همه جانبه از نهضت اسلامي فلس مبارزه با اسراييل

و مبارزه با آمريكا؛  ضديت

 قائل نبودن به سطوح قدرت در ميان كشورها؛

 مخالفت با سيستم وتو در سازمان ملل؛

 اعتقاد به قابل تفكيك بودن روابـط خـارجي اقتصـادي

سياسي؛

و اجراي همه ريزي جانبه استقلال سياسي در برنامه تأكيد

لمان درآ

مناسبت بي

سامان فك

انسحريم

سهولت

م متوجه

در حقيق

اين سطح

افراد برم

و دولت

سطح فك

داخل اس

سطح فك

س اصول
براساس

نظام سيا

مباني زير

ـ1

ـ2

ـ3

ـ4

ـ5

ـ6

ـ7

سيا

ـ8



 روابط دوجانبه؛

ي آنها؛هاسياست

.

 حالـت زيـر را داشـته

ها تغيير رهيافت
 بعد از مائو

 از عبدالناصر
و بعد از آپارتايد
 انقلاب اسلامي
و بعد از صدام
و بعد از مائو

 ايران در بخش الـف

 كشـور برقـرار گرديـد،

در شرايط فعلي. بود

 سـخن از تغييـر مطـرح

و غـرب را جسـتجو

گـذارد را به بحث مي

 بنيـادي داشـته باشـد

و نظـم موجـود  سـامان

خـارجي زير، سياسـت

.

و تجاري در رو  ترجيح دادن اعتقادات بر منافع اقتصادي

وها قدرتـ فاصله استراتژيك از و منافع سياسي بزرگ

ها دولتـ اهميت دادن به عدالت سياسي در روابط ميان

يير در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
ح تواند ميگونه كه در مقدمه اين مقاله بحث شد، تغيير دو

بالف
و تغيير رهيافت و تغييهاحفظ اصول تغيير اصول

انگلستان
 آلمان
 فرانسه
 ژاپن
 هند

 عربستان
 تركيه

و بع چين قبل
امصر و بعد قبل

آفريقاي جنوبي قبل
ا و بعد از ايران قبل
و عراق زمان صدام
و چين زمان مائو

 منطق جدول فوق، سياست خارجي جمهوري اسلامي

و نظم خاص هنگامي. گيردي ي در يـك كشكه يك سامان

به مثابه تغيير اصول در سياست خارجي نخواهد هادولت

و سياست خارجي جمهـوري اسـلامي كـه بسـياري سـخ

و و نوعي انتظار در تغيير فضـاهاي تعـاملي ميـان ايـران

ر اين مقاله در زير علل ثبات در سياست خارجي ايران

ن كند مي ب توانـد مـي كه سياست خارجي ايران تغييـرات

و حتي گفتماني در درون سـا هاي لحني، واژه تفاوت اي

به چهار دليل زير. پذير است سياست خارجي ايران امكان

.ي اسلامي ايران به صورت بنيادي تغييرپذير نخواهد بود
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ـ9

10

11

ياصل تغ
گو همان

:باشد

براساس

جاي مي

دوتغيير

و جهاني

كنند مي

،كنند مي

و بحث

ت هرچند

س فكري

جمهوري
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 ملاحظات اقتصادي، مـالي

مسـئوليت. مـؤثر اسـت

و فعاليـت بخـش  كـار

 دچـار تغييـرات اساسـي

در زمـان مـائو،. اسـت

 چـين مبنـاي ارتبـاط بـا

بـه بعـد 1950 دهـه

سـاز انباشـت زمينـه

 چـين جهـان را بـا.

 چوئن لاي در اواخـر

و  خـود همـراه كنـد

گ شرايط عملي آن را

بـه 1970 اواخر دهه

 سياست خارجي خـود

امـا،داري بـود سـرمايه

و  باعـث شـد حكومـت

آنكـه سـاختار بـدون

2اي معـادل سرمايه

و دولت ب كمونيست

و بسيار ثروتمند شـده

 علـل اصـلي بحـران

رهبـران. شـود مي ذكر

 صـحنه جهـاني انتظـار

ها پيـدا در ميان ملت

. راضـي نگـه داشـت

سياست خارجي ايران

و روابط خارجي اقتصادي ايران متصل نيست  اقتصادي

و ارتباطات تنگاتنگ ميان كشورها، ملاحظ ر جهاني شدن

و به ويژه فناوري در بسياري از ها مـؤيگذار سياستي

و همچنـين تسـهيل كـ در حفظ استانداردهاي زنـدگي

ي باعث شده است تا سياست خارجي آنهـا بعضـاً دچـ

و بعـد از مـائو اسـ نمونه بارز اين بحث چين زمـان مـائو

ف و و قدرت نظامي چـيت ايدئولوژيك ضاي جنگ سرد

ها براي يك دهه تمام از اواخـر چيني. بيرون از خود بود

و ي مرزيها درگيري حمله شوروي به خاك خود بودند

 توجهي از قدرت نظامي چين در مرز با شوروي شده بـود

چ. ديد ايدئولوژيك مي معمار بزرگ تحول در چين يعني

اي حـزب كمونيسـت را بـا طور پيچيـدهو سعي كرد به

 تحول اقتصادي را فراهم آورد كه بعدها دنگ شائوپينگ

و سياسي را چوئن لاي انج. كرد چين از. ام دادكار مهم

و از اين رو تغييرات بنيادي را در سي اقتصادي منتقل شد

و سـ زماني چين يكي از استوانه. كرد هاي مبارزه با غـرب

و فهم عميق زندگي مـردم چـين باعـ  عيني وضع جهان

ست راهي جديد براي قدرتمند شدن ايجـاد كنـد بـ كموني

اكنون بخش خصوصي چينهم.و اقتدار را متزلزل نمايد

و براي پيشبرد اهداف خود با حزب  دلار در اختيار دارد

در چيني. همكاري استراتژيك دارد بسسال گذشته25ها

اند تا حدي كه يكي از توازن اقتصادي جهان را به هم زده

ها ذك، ثروتمند شدن تدريجي چيني2008ي غرب درسال

ن ص،تـوان مي متوجه شدند كه و در ملتـي گرسـنه داشـت

ت ملي توليد نكرد ولي احتراميثرو توانمين.ي داشت

ر تواني و بـرنج ملتي بالاي يك ميليارد نفـر را بـا لوبيـا

سياس.1

به نظام

در عصر

و تجاري

ها دولت

خصوصي

نمو. شود

ملاحظات

دنياي بير

ح نگران

قابل توج

دوربين

عمر مائو

مقدمات

ك تسهيل

پارادايم

ايجاد كر

ع بررسي

حزب كم

و قدرت

تريليون

ه مركزي

حتي توا

اقتصادي

چين متو

اثرگذاري

مين. كرد



ن بدون تواند مي چين

 مختلفـي را پشـت سـر

ي بـا آمريكـا برقـرار

ت كم، در حـد چـين

و داخلـي منابع عظيم

خود استراتژيكةفاصل

و درصدي 60 اروپا

 مسـكو قـرار داده تـا

دو مثـال. اولويت نباشـد

 كشـورها، امكانـات آنهـا،

و خـط مشـي كلـي

 به طرف جهان سوم،

و و نگـاهي بـومي ي

، روابـط خـارجيعـراق

 چـين تغييـر جهـت داد

 تجـاري ايـران قـرار

 شـدن روابـط خـارجي

يعني به ميزاني كـه.ت

سـال20ي مكزيـك طـ

 بازارهـاي جهـاني بـراي

و بـومي اسـت . محلـي

طبيعـي. دلار اسـت

و اجبـار دارد كـه ت

رو، سياسـت از ايـن

و فناوري بر جهان حكم مي و غرب باقدرت مالي راند

. اين قاعده حداقل قدرت آسيايي شود

هـاي مخ از فروپاشي كمونيسم دورههرچند روسيه نيز بعد

و واي گسترده مناسبات است قابل توجهيروابط با اروپا

و همچنين جمعيت و گاز ي به واسطه اتكا به منابع نفت

م. خارجي خود را تغيير نداده است ناسيوناليسم روسي،

فاصهمچنان تا روسيه اند شده گسترده در مجموع باعث

درصدي30در عين حال وابستگي. دنياي بيرون حفظ كند

م  اروپا به گاز روسيه، اهرمي براي بازي قـدرت در اختيـار

و فنا وري آمريكايي براي آن در اولوي به بازارهاي غربي

و چين معرف اين واقعيت است كه شرايط داخلي كشـو

هـا گيـري سياسي آنها تا چه ميزان در جهـتو فرهنگ

.كننده است خارجي تعيين

و سياست خارجي ايران ابتداي انقلاب اسلامي، اقتصاد

و فاصله گـرفتن از كشـورهاي غربـي ي در حال توسعه

عـر پس از جنگ تحميلي. به اقتصاد ملي متمايل گرديد

و بعضـاً چـي و ژاپـن و اقتصادي به كشورهاي اروپـايي

و آلمـان در صـدر روابـطكه حتي تا به امـروز ايتي اليـا

.د

و محـدود شـ  توجه به وابستگي اقتصاد ايـران بـه نفـت

و خدمات، اقتصاد ايران ي نيستالملل بيني به خريد كالا

و مكز  كره جنوبي، تركيه، سنگاپور، مالزي، برزيل، چـين

و خـدمات بـه بازاراند شدهي المللن و براي صدور كـالا

و خدمات قفل شد اند، اقتصاد ايران بـه شـدت محله كالا

و كره جنوبي به ترتيب حدود ميليـارد 800و 15ت ايران

اني وابسـته اسـته كره جنوبي به شدت به وضـعيت جهـ

و اقتصاد ملي خود را با يكديگر هماهنگ كند . خارجي 30
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،درواقع

ا رعايت

هرچ

گذاشته

كرده ولي

سياست

سرزمين

با دنيارا

شرق ارو

دستيابي

و روسيه

ها سنت

سياست

ا از

كشورهاي

داخلي به

و تجاري

طوري به

اند گرفته

ت با

اقتصادي

ك اقتصاد

بيناخير

ك صدور

صادرات

است كه

سياست
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و حفـظ نهضـت هـا

 خيلـي نيـازي بـه تغييـر

 خـارجي جمهـوري

 با يكـديگر در حـال

اگـر. يك ريل هستند

و ارائـه توليـد كـالا

شـد بـا مجبـور مـي

د كـلان از صـادرات

 آنچه كه اعتقـاد دارد را

 گابون بـه هـر چـه كـه

و چـاد مقـدم ي غنـا

و  توليـد ماننـد چـين

 ترجيحـي را تسـهيل

و نظم تواند مي دارد

ايـند كند حتي اگـر

تنهـا اعتقـادات خارجي، نـه

 اصـول را بـه نمـايش

 آنگلوساكسون ماننـد

 مبتني بر دفـاع از نظـام

. كارفرمـا بنـا شـده اسـت

سياسـتمداران بـراي

 بـراي آنكـه فـرد جـاي

د آمريكـا فـرد فقـط

ستيزي، حمايت از جمهوري اسلامي كه بر اصول غرب

ريزي شده است خيلـي بزرگ پايهها قدرت استراتژيك با

و سياسـت. صاد خود را مديريت كنـد آنكه اقت اقتصـاد

و حتي نقطه مماسي و بدون تماس  در دو ريل متفاوت

ي درحالي، هستند و اقتصاد چين در كه سياست خارجي

و مالزي مجبور مي و گاز نداشت مانند تركيه شد بـهت

و وارد بازارهاي والملل بين بپردازد و مصـرفي شـود ي

و درآمـد،درواقع. قدرت هماهنگ شود و گاز منابع نفت

 باعث شده تا ايران بتواند در حوزه سياست خارجي آنچ

و گابو. شودميحفظ اصول با امكانات ميسر.د غنا، چاد

عمل كنند زيرا بقاي فيزيكي بـراي توانند نمي داشته باشند

و اعتقادات ت. انديشه بنابراين، داشتن ثروت چه ازطريق

 طريق منـابع زيرزمينـي ماننـد ايـران سياسـت خـارجي

با درآمدي كه دولت ايران از صادرات سوخت فسيلي.د

و هر آنچه را كه نياز دارد وارد  در كشور را مديريت كند

 غيرمستقيم باشد ضمن اينكه در صحنه سياست خارجي

و پا يـداري در حفـظ اص مطرح كند بلكه بدان عمل كنـد

ت قدرت در جمهوري اسلامي

و در نتيجه سياست خارجي نيز عقيدتي است ي است

در كشورهاي. قدرت سياسي در كشورها متفاوت است

و آلمان، قدرت سياسي مبت انگلستان، آمريكا، كانادا، سوئد، هلند

و حقـوق كارفر داري، توليد ثروت ملي، رفـاه اقتصـادي

و تداوم اهداف .فـوق هسـتندسياستمداران مجري تحقق حفظ

و بـرا كننـد مـي دوره محدود فرصت دفاع از سيستم را پيدا

كـه مـثلاً ماننـدانـد كـرده را نگيرد مقررات خاصي وضع

خارجي

فاصله اس

ندارد تا

اسلامي

حركت

ايران نفت

خدمات

ق عناصر

سوخت

حفظ كند

اعتقاد دا

است تا

ط چه از

نمايد مي

د داخلي

واردات

خود را

.بگذارد

ماهيت.2

عقيدتي

ق ماهيت

انگلستان

د سرمايه

سياستمد

يك دور

ر سيستم



و  بـه فضـاي سياسـي

 بـراي نامحـدود كـردن

ماهيـت قـدرت.شـود

 مصداق روسـيه حالـت

ت كشـور بـراي مـديري

و عقلانيت ح مدنيت

و و هــواي افــراد  حــال

و درواقع چند فـاز از

 ضمن اينكـه هواپيمـا

 قـدرت در كشـورهاي

ة كشورها نيـز برپايـ

بـه عنـوان. شـده اسـت

ميليـارد 300 نزديـك بـه

در وزارت خارجـه.

و زمينه هـا را شرايط

ميـزان در كـه تـا چـه

 انگلستان با روسـيه را

و  اقتصـادي، قـانوني، امنيتـي

 جهان سـوم مبتنـي بـر

شـرط اسـت، امـابشـير

 ويـژه حـزب حـاكم

و ريشـه در تـاريخ ه

يها قدرتزير نفوذ

دفـاع از حقـوق. است

 سياسـت خـارجي ايـران

 هـا دولـترغم تغيير

با توجه بـ. دو دوره نقش رياست جمهوري را ايفا كند

احتمالاً اگر رفرانـدومي ماننـد ونـزوئلا بـر مدني آمريكا

رد، رياست جمهوري گذاشته شود شـميبا اكثريت قاطع

و قدرت فردي است كه در مص  روسيه تلفيقي از ناسيوناليسم

هـاي مهمـي بـر كه در چين، قدم، درحاليكند ميي پيدا

و با اختلاط چيني ها با جهان، سطح سيستم برداشته شده

روســيه هنــوز در حــا.بوروكراتيــك آنهــا رشــد خواهــد كــرد

و خواسته و آرزوهاي فردي سير هاي فردي و كندميها

ضن عقب فرهنگ سياسي از كشورهاي پيشرفته جها تر است

چـون ماهيـت قـ. كنـد مـيو سـفينه بـه فضـا پرتـاب

سياست خارجي اين،آنگلوساكسون براساس توليد ثروت است

و خدمات پايه ريـزي شـدش روابط تجاري، مالي، صنعتي

لافاتي كه با جهان اسـلام دارد نزديـرغم اخت انگلستان علي

هاي اسلامي را به خود جذب كـرده اسـت سرمايه بانك

و استي خارجي گذار سرمايه كشورها به دنبال جذب

گسترش روابط با روسيه بستگي به ايـن دارد كـ. كندمي

درحاليكه روابط انگ. منافع افراد در درون اليگارشي باشد

ن بلكه يك سيسـتم اقتصـادي كند مي گوردن براون تعيين

و قدرت در عموم كشورهاي جه. دهد ميي شكل ماهيت

بشـيسودان، قضـاوت عمـردر. هاي فرد است خواسته

و به  مركل در آلمان بايد در راستاي قواعد يك سيستم

 نظام جمهوري اسلامي، ماهيت قدرت براسـاس عقيـده

.شودمينفي سبيل براساس عقيده عملبه. اسلامي دارد

مقاومت در برابر اسراييل عقيده اس. تن يك اصل است نرف

و عقيده است در سياسها گرايشعموم اين.ن يك اصل

و علي و از اوايل انقلاب تاكنون تداوم داشته است ر است 32
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تواند مي

فرهنگ

ر قدرت

در روسي

اليگارشي

براساس

بوروكرات

قضاوت

نظر فرهن

سازد مي

آنگلوساك

گسترش

مثال، انگ

س دلار از

اكثر اين

متسهيل

راستاي

شخص

اجتماعي

و نيازها

قضاوت

.باشد

در

ا انقلاب

بزرگ نر

مسلمانان

مستتر اس
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ق تغييـر ايجـاد كنـد

آنچـه جمهـوري. شـد

ماهيـت عقيـدتيكنـد

 به مصـالح اقتصـادي

 كشــورها در ســطح

ي اسـلامي براسـاس

و فنـاوري نيسـت ت

در.ت حفـظ قـدرت

به اين. نيازمند است

. قابل تغيير نيستند

 جمهوري اسلامي

و و مبـاني  بـه اصـول

 شوروي كه براي هفتاد

و يـا ن بود شخصـي

اعتقاد داشـته باشـدم

و  خـود را مطـرح كـرده

 آمريكا شايد نتوان يك

چنـين. است پيدا كرد

و يـا حتـي  دسـت آورد

حاكميـت در كشـورهاي

و  رشد سياسي كننـد

م و را به منافع، صـالح

 آفريقـايي، حاكميـت

 نيـز، كـل كشـور در

حتـي.شـد مـي خلاصـه

ع فوقاگر جمهوري اسلامي در مواض. پايدار مانده است

 جمهوري اسلامي نيست بلكه سيستمي ديگـر خواهـد شـ

كن مـي را از ديگر كشـورهاي منطقـه خاورميانـه متمـايز

هرچند كه اين نوع سياست خارجي، خارجي آن است

ــران و روابــط خــارجي اي ــا بســياري از وارد كــرده را ب

ماهيت قدرت در جمهـوري.ي امنيتي حفظ كرده استها

و يا توسعه تجارت سرمايه و دفاع از توليد ثروت ملي داري

گرفته از انقلاب اسلامي است مبتني بر اصول عقيدتي نشأت

و خارج جمهوري اس لامي به حفظ نظام عقيدتي در داخل

ق ويژگي هاي كليدي جمهوري اسلامي در سياست خارجي

د بسياري كشورهاي ديگر، حفظ حاكميت موجود در جم

آ .ن ارتباط مستقيمي دارد سياست خارجي موجود

تشـكيل شـده كـه معتقـد بـيكشوري از عناصـرت هر

اتحاد جماهير شوةدر كل مجموع.ت آن حاكميت هستند

ن ممكن.شد ميم داشت يك فرد معتقد به كاپيتاليسم پيدا

و يا محققي در اعماق مخفي ذهن خود به كاپيتاليسم اي

ن ست به صورت علني اعتقـاد خـوتوان مي طبعاً چنين فردي

و سمتي را به دست آورد در كل حاكميت آم. بتواند پست

و يونان رايج اس و فرانسه  سوسياليست به معنايي كه در ايتاليا

و نـه وزارتـي را بـه دسـ تواند ميه نماينده مجلس شود

حاكم. بـه سـمت رياسـت جمهـوري در آمريكـا برسـد

و افرادي كه بخواهند  در اختيار خانواده سلطنتي است

ر و از آن استفاده كنند بايد خود ن حاكميت جاي گيرند

آ. خانواده سلطنتي نزديك كننـد در بعضـي از كشـورهاي

در دوره ايـران قاجـار.ه معناي رئيس يك قبيلـه اسـت

و حتي مزاج شخص شاه يعني قبله عالم خلا و منافع ها

همچنان

ديگر جم

اسلامي

سياست

و لطمــه

ه نگراني

منافع سر

بلكه مبتن

نظام جم

دليل ويژ

مانند.3

س با حفظ

حاكميت

اعتقادات

سال دوا

نويسنده

ولي طبع

حتي بتو

نفر سوس

فردي نه

بخواهد

سلطنتي

در درون

افكار خا

كشور به

ه خواسته



و د خط در عظمـت

نمود تـا آنكـه بتوانـد

و يي هـا گـرايشاعتقـادات

گيـرد بايـد بـه قرار مي

و هاي خـود را دارد

هـا حـامي ايـن ويژگـي

 خـارجي كشـور وفـادار

و رنگـين كمـان انديشـه

 اينكـه حتـي در ميـان

و جهان وجـود  ايران

به خوبي نشان جنگ

و قرائـت خـاص  خـود

و رغـم بعضـي فـراز

 اخير با صلابت خود را

ي خـود را در سـطح

 راهروهـاي قـدرت نيـز

و انديشـه در جامعـه

 انقـلاب اسـلامي اسـت

 عنـوان مثـال، جمهـوري

 باشـد زيراكـه يكـي از

ر تعريفي است كه در

و تصـور چنـين  دارد

هـاي سياسـي كشـور

و آمريكـا، موضـوع

در. ندارد هيچ دولتـي

 او عبدالرحمن باشد

ب بايستي چند ود مي مانند اميركبير كه در فكر اصلاح كشور

و اراده جهانشمول شخص شاه تملق مي نمو نقدناپذيري

.خاص خود را مطرح كندد خط ديگر، مور

اعتقـاد،حاكميت در نظام جمهوري اسلامي نيـز بـا افكـار

ميت قراي از اين حاك هر فردي كه در گوشه. شده است

سياست خارجي ايران ويژگي. ماتريس اعتقادي وفادار باشد

 مسئول در حاكميت جمهوري اسلامي حداقل علناً بايد حـا

كارگزاران جمهوري اسلامي بايد به اصول سياسـت خـا

ز كه بخـواهيم رنگ دهدميماني خود را نشانپارادوكس،

با توجه به اي. در ايران را مورد دقت بيشتري قرار دهيم

ا ي طيف انديشه اسلامي، اجماع نظري نسبت به مسائل

ج  اين وضعيت، خود را در سه دولت اسلامگراي پس از

ي پس از جنگ، قرائت خـاص خـوها دولتهر كدام از

و روابط خارجي داشتند ر علـي. خود را، از مسائل ايران

و اصول كلي سياست خارجي طي دو دهه اخي ، گرايش

هاي كلي گيري جهتاگر سياست خارجي ايران. كرده است

و به طور بنيادي تغيير دهد، كـارگزاران راهراي منطقهي

و بخشي ديگر از رنگين و پيدا خواهند كرد كمان سياسـت

گرايش فعلي كه برخاسته از اصول انقـلا. فعال خواهد شد

و وفاداران خاص خود را دارد و حاميان به عنـو.عناصر

ن سـازي روابـط داشـته باش با آمريكا عادي تواند مي ايران

سازي رابطه با آمريكا، تغييرات بنيادي درن شرايط عادي

دت نظام جمهوري اسـلامي نسـبت بـه اسـرايي ل وجـود

و عمده بخش در دستگاه ه هاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي

سازي ميان ايـران درصد گره عادي90تقريباً. محال است

 است كه در اصول نظام جمهوري اسلامي مشروعيت ند

جمهوري در آمريكا حتي اگر نام خانوادگيسو هيچ رئي 34
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فردي ما

شوكت

در چند

حاك

ش آميخته

اين ماتر

افراد مس

ك. باشند

پا. باشند

سياست

يها گروه

و ندارد

.دهد مي

اسلامي

ها نشيب

حفظ كر

يالملل بين

تغيير پيد

ايراني فع

و عافراد

اسلامي

ترين مهم

حاكميت

د تغييري

تقريباً مح

اسراييل

و آمريكا
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 نسـبت بـه اسـراييل، در

ازطـرف ديگـر،. كنـد

سيسـتمدر.ن اسـت

در. حـاكميتي اسـت

 جـزء لاينفـك اصـول

 حكـومتي نفـوذ دارنـد

 بـا اصـول مـديريت

 نيـز اصـول خـود را

 اقتصاد دولتي، گستردگي

 مواضع در حفظ اصـول

ت كه چگونـه چـين

و ماهيـت  حاكميـت

د پاسخ به اين سـؤال

و عامـه مـردم چـين

 سياسـت، اقتصـاد، روابـط

ي از جملـه مـواردي

ه جنـوبي چين، هند، كـر

بـه تعبيـر ژان» اجتمـاعي

و ايـن شـايد  وجـود دارد

در. هــا باشــد حكومـت

و ن كـه وفـاق ملــي

 مشـكل اسـت، تحـولات

 بـه تغييـر بـه اجمـاع

خ بـه وضـوح بـه مـا

و هـا گـروه مصـالح

 تغييـرات بـا سـهولت

بـدون تغييـر موضـع نظـام جمهـوري اسـلامي نسـبتوانـد

ك و آمريكا دسـتاوردي كسـب سازي روابط دوجانبه ايران

ر تعاريف جمهوري اسلامي نسبت به اسراييل نيز ناممكن

و دفـاع از آنهـا جـزء لاينفـك اصـول و اسرائيل  يهود

ج و ضـديت بـا اسـرائيل ي اسلامي، دفـاع از فلسـطين

در اكثر كشورهاي غربي، يهوديان در دستگاه حك.ي است

هـا اين، حاكميتبنابر.مريكا، بخشي از حاكميت هستند

جمهوري اسلامي. كنندمينو عموماً در اصول مسامحه

منابع درآمد نفتي، اقتص. در آنها تغيير ايجاد كند تواندمي

و اعتقاد به موا و نظامي در حفاظت از كشور هاي امنيتي

.اند كرده خارجي جمهوري اسلامي نقش ايفا

در اين قسمت مطرح شود اين است تواند ميسؤال مهمي كه

 اصول سياست خارجي خود را تغيير دهد اما در اقتدار

رسد حزبي در چين، تحولي صورت نپذيرفت؟ به نظر مي

و سياسي در ميان حاكميـت در اجماع نظر وسيع فكري

اجماع نظر نسـبت بـه تعـاريف كليـدي در سياسـ. گرفت

و فرهنـگ عمـومي اجتماعي، ماهيت حكومت، روابـط خـارجي

در چين.اند كردهسياسي چين كمك كه به ثبات اجتماعي

و برزيل، نوعي قـرارداد اجتمـ« اندازه قابل توجهي در تركيه

و چشـم انـداز آينـده وجـو روسو نسبت بـه وضـع فعلـي

و سياسـي ايــن ملـت و حكتــرين سـرمايه اجتمــاعي هــا

و افغانسـتاكشـورهايي ماننـد ايـران، مصـر، پاكسـتان، الجزايـ ر

و تناقضات فكـري مشـكعفرآيندهاي اجما سازي به دلايل تنوع

كه يك مجموعـه نسـبت بـ هنگامي. يابدي نيز افزايش مي

تـاريخ. طبعاً اختلافات خود را پشت سر گذاشته اسـت

مقـدم بـر» مصـالح كشـور«رهايي كه كه در كشو كندمي

و افراد است، اجماع و حفظ حاكميـت ضـمن تغا سازي

توانـمين

سا عادي

تغيير در

مريكا،آ

جمهوري

حاكميتي

آ م اما در

كنند مي

ن و مدارد

ه دستگاه

سياست

سؤ

توانست

ح قدرت

د را بايد

سراغ گر

اجتماعي

ك هستند

و تا انداز

ژاك روس

تــ بـزرگ

كشـوره

فرآيندها

سينوسي

رسد مي

ممعرفي

ها جريان



و اهميـت دادن بـه ك

د.ت ر در ايـران تنهـا

و حـوش مسـائل  حول

 ايرانيـان تثبيـت نشـود،

. نخواهد كرد

و برپايـه آنهـاي نمايد

ي اسـلامي هـم يـك

 اقتصـادي آن اجـزاء يـك

و دشـمن خـود را ت

 جامعـه خـود را تـأمين

و  موضوعي حساس اسـت

آمريكا. براي روسيه

 كمااينكه براي آمريكـا

و. روند شمار مي امنيت

فرانسه كشور ديگري

 زيسـت، لايـه اوزون،

 گرجسـتان، روسـيه را

و  مسـائل امنيـت داخلـي

 گرجستان روابط نزديك با

ضمن اينكـه ممكـن

. گرجستان باشد

ت خـود را ازطريـق

 مبارزه با كمونيسم بـراي

و حتي حضور ت ملي

ناسيوناليسم به معناي تعلق بـه خـاك. پذيرد مي صورت

و رفتاري بسيار مؤثر اسـت  سرزمين در اينگونه بلوغ فكري

و برداشتهاگروه هاي متنوع حوي اسلامي، طيفي از تفكر

مادامي كـه اشـتراكات ميـان اير.ي وجود داردالملل بينو

 اجتماعي ايرانيان در بسياري از موضوعات ظهور پيدا نخ

و امنيت ملي در نظام جمهوري اسلامي مشروعيت

.ل فعلي سياست خارجي كشور گره خورده است

 حكومتي مباني مشروعيتي خود را از اصولي خاص تبيين مي

همچنانكه آلمان يك سيستم است، جمهـوري. كند ميي

و ابعاد سياسي، اجتم و اقتصـ است اعي، فرهنگي، امنيتي

و سيستميك هستند هـر كشـوري دوسـت.ه به هم تنيده

و برپايـه آنهـا امنيـت جام كنـد مـي اصول خود تعريف

موضوع تايوان براي دولت چين موضوع،به عنوان مثال.

و همين انطور اخو طور چچن المسلمين براي دولت مصر

ل براي جمهوري اسلامي مسائل جدي امنيتي هستند كم

 ايران، عراق، كره شمالي، افغانستان مسائل مهم امنيتي به شم

ف. روند ميت دو روي يك سكه براي كشور ما به شمار

ن ز كنـد مي عنوان دشمن تعريف بلكـه تروريسـم، محـيط

و بهداشت مسائل آن هستند كـه گر درحـالي،مهاجرت، بيكاري

و با حفظ اصطكاك با روسيه، مسـائ كند مي خود تعريف

به عنوان مثال، حكومت گرجس.ندك مي خود را مديريت

،نمايد را به مناسبت اختلافات جدي با روسيه توجيه مي

 همين مسئله نشأت گرفته از تمايلات غربي رهبران گرجس

و امنيـت  عبارت ديگر، كشورها يـا بخشـي از مشـروعيت

و خارجي حفظد و مبار كنندمياخلي مانند جنگ سرد

سال، تلقي آمريكا از مصالح ملي، امنيت 50 كه نزديك به
36
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و  صـادرات، فنـاوري

 مبناي مديريت امنيتي

و بـا هـر ر كشـوري

و سـامان نظـام نظـم

ي جمهوري اسـلامي

اين فاصله هـم. كندي

 هويـت اسـلامي دارد

 اتحاديه تشـكيل دهـد

و بـا گير نشأت مي ند

 يـك قرائـت كلـي از

رو، از ايـن. دانسـت

آنچـه. طبيعـي اسـت

و باعـث هويـتكنـد

و سـامان متفـاوت ي

هـاي اسـلامي نهضـت

 امنيـت ملـي را هـدايت

و ي بـزرگ، آمريكـا

و  اسـلامي ايـران اسـت

تصـور كنيـد كـه.آورد

يل بـدت21-گـروه بـه

و از گـروه ايـن هسـتند

بـا ايـن عضـويت،.ت

ي ايران الملل بينوي

 اسـلامي در كنـار سـران

هـاي جـاري سياسـي،

 ديني بـه خصـوص بـا

 مفـروض سكولاريسـم

صي را توجيه مي و يا موضـوعاتي ماننـد تجـارت، كرد؛

م موضوعات نرم مانند بهداشت، آموزش، محيط زيست را

بندي نسبت به هـر اين تقسيم. نمايند يابي مي مشروعيت

و با هر تـاريخ اجتمـاعي قابـل اطـلاق اسـت ن. سياسي

استقلال سياسي.ي اسلامي براساس اصولي بنا شده است

بااي اي تابع فاصله ميي بزرگ حفظها قدرتاست كه

و امنيـت مـي و هـم مشـروعيت ه. آورد كشـوري كـه

و اتح با جهان سرمايهد و فرهنگ ليبرال اختلاط كند داري

ن. هماهنگ باشد و ليبراليسم از دو منشأ مختلف فلسفي اسلام

يبتوان شايد. هاي بنيادي دارند تفاوت حـدود مشـترك

 يك قرائت كلـي از ليبراليسـم را كمتـر از پـنج درصـد

و تقابل جمهوري اسلامي ايران ط بات و اسـراييل آمريكا

د كن مـير خاورميانه متمايزي اسلامي ايران را از ديگران

اصـول سياسـت خـارجي شـود مي مشروعيت خاص آن

بنـابراين، حمايـت از مسـلمانان، نه. آن از ديگران است

و مباني نظـري امنيـ فلسطين، مشروعيت فلسفي مي آورد

يها قدرتدر همين راستا، فاصله از غرب،.دهد مي شكل

 با اسراييل نشأت گرفته از هويت دينـي جمهـوري اسـلا

و ابزار مشروعيت آور يابي را فراهم مي مشروعيت فلسفي

و اين مجموعـه بـ20-ي اسلامي ايران عضو گروه شود

و هند از اعضـاي آن هسـ كمااينكه عربستان، تركيه، برزيل

و سياسيي و تأثيرگذار اقتصادي ي اسـتالمللـ بينمهم

و ائتلاف،ها گرايش،ها اولويت، كار ا منطقههاي تمايلات

اگر مسئولين جمهوري اسـلا. يابد همان تناسب بايد تغيير

و2 و تلقيات هـيگـذار سياستقرار گيرند، مفروضات

يك حكومت دين.ي را بايد بپذيرندالملل بينو اقتصادي

ن كه جهان بـا مفـ درحالي،سكولار باشد تواند مي اسلامي

يالملل بين

طيف مو

و كسب

س سيستم

جمهوري

تا اندازه

استقلال

تواندمين

و هماهنگ

يكديگر

اسلام با

تناقضات

جمهوري

م و ويژه

آ داخلي

ف به ويژه

ش و كرده

ضديت

م مجدداً

جمهوري

كم،شود

يها گروه

ك دستور

ه هم به

0-گروه

فرهنگي

صفت اس



 در مباني فلسفي بلكه

 جمهـوري اسـلامي بـا

و  كنـد مبـاني هـويتي

 امكانـات اقتصـادي،

قدرتمندان قرارباشگاه

ايـن خاصـيت.گيـرد

حتـي. گـذاريما نمي

و و سـمت قـدرت

 اسـلامي ناشـي از عـدم

اين.ي آنهاستهاسياست

و در سـامان داخلـ ي

آموزشـي در داخـل

ي المللـ بـينر روابـط

ه خاورميانه ناشـي از

صـورت ايـران ايـن

 بحـث ايـن اسـت كـه

 خارجي خـود ايجـاد

 دوران پـس از جنـگ

و  مـديريت اجرايـي

 خارجي كشور پايـدار

م حـداقل در حـوزه

راهمهاي متفـاوت فـ

 جمهوري اسـلامي ايـران

 ايـران طـي سـه دهـه

د20-و اعضاي گروه شود مي همگي سكولاريسم را نه

و بنـابراين، جم. انـدي پذيرفتـه گـذار سياسـتي مديريتي

اگر با جهـان اخـتلاط كن: روست هاي مهم نظري روبهس

و اگر اختلاط نكند از بس ياريمشروعيتي آن دچار خدشه شده

و آموزشي محروم مي در. گردد سياسي باشاگر كشوري

و خواسته گ ها متعدد آن مورد توجه قرار نمـي طبعاً نيازها

اگر به ما نپيونديد آنچه را كه داريم در اختيار شما: است

د باشـگاهاخلـي كشـورها هـم مبنـاي عضـويت در سياست

بخشي از مشروعيت نظام جمهـوري اسـ.، تبعيت است

و عدم حمايت از خواستهها قدرتز وي بزرگ سياسها

و روابطه نه ي بلكـهالمللـ بـين تنها در سياست خارجي

و هاي متعدد اجتماعي، سياسي، اقتصـادي مديريت سامان

اي خاص بلكه منحصر به فرد درجمهوري اسلامي پديده

و منطقه. است قدرت جمهوري اسلامي در دنياي اسلام

و بعضاً ضديت با غرب اسـ و تفاوت در غيـر.ت فاصله

و تركيه اسـتنتاج ايـن بح. شـود مي عربستان، مصر، اردن

ن خ تواند ميي اسلامي تغييرات بنيادي در اصول سياست

د. هاي مقننـه اسـتو قوهها دولت اين مسئله فراتر از در

و پـن ي مختلـف،هـا گـرايشج مجلـس بـا، سه دولت

خ،اندقانونگذاري در كشور را در دست داشته اما اصول سياست

كـدا هـاي مقننـه هـيچو قوهها دولتتمايلات. مانده است

ه هرچند فضا براي گفتمان،اند كننده نبوده خارجي تعيين

.ت

گيري
ه به تغييرناپذيري اصول حاكم بر سياست خارجي جمهو

بحث بر ايجـاد يـك سـامان در ايةترين پاي مهم. ورزدي
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ـ ـ فلسـفي  مذهبي

هايي كه با كـانونانديشه

 مـدار اصـلي آن قـرار

 جمهوري اسـلامي نيـز

و  كـه داراي سيسـتم

،درونـي،ق حـاكميتي

 جمهـوري اسـلامي ايـران

ترين كانون روابـطم

 اقتصادي قلمداد كنـد،

، داران، بانكـداران سـرمايه

 قدرت سياسـي را بـه

و ، قدرت اقتصـادي

 حفاظت از آن شـبكه

ي كشـوري گـذارسياسـت

و  خـارجي، رفـاه مـردم

 كننـده اهـداف فـوق را

اي اسلامي چنين پديـده

و انقلابـي اسـت . دينـي

رو، از ايـن.آن اسـت

 سياسي فعلي، مبـاني

ارجي را سياسـت خـ

ر جمهـوري اسـلامي

ـ سياسي بنا به پشتوانه. اشاره دارد هاي اين سامان فكري

انديش. انقلاب اسلامي متبلور شد حفظ شده است كه در

در بيـرون از مـ كننـد مـي سامان سياسي زاويه پيدا كرده يـا

ن.د كمونيست شود جم تواندميبه همان دليل كه آمريكا

كاين منطق عمومي همه كشورهاي. ليبرال گرددد ي است

سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي، منطـق.انـدشـده

و وجودي اگر قرار باشد جمهـ. كندميآن را تقويتمشروعيتي

و مهم و يا چين عمل كند  تركيه يا مكزيك يا برزيل يا هند

و قدرت اق خود را زمينه سازي براي افزايش ثروت ملي

و طيفـي از سـرم  سياست داخلي آن متحول خواهد شد

قگذار و بانك، و پول و متخصصين فناوري ان، زمينداران

با توجه به هويت ديني جمهوري اسلامي. خواهند گرفت

ح در اختيار مجموعه و منطق سامان در اي از عقايد است

. است

و،عيتي همين راستا، كل سيستم مشرو سياسـحـاكميتي

ي خـاگـذار سرمايه مالزي در چارچوب افزايش صادرات،

سياست خارجي مالزي حكم تسهيل كننـ. اقتصادي است

جمهوري اسلا.ا نظم موجود جهاني سازگاري كامل دارد

و نظـام عقيـدتي دينـ آن براسـاس ارزشنظم داخلي هـا

و تقويت آةكنند خارجي آن نيز در تداوم سامان داخلي

ثبات. سياست خارجي تابع تغييرات سياست داخلي است

س و حاكميت حقوقي جاري طبعاً نيازي در تغييـرات مشروعيتي

و اصول كلي آن در. داندي نمي بنابراين، سياست خارجي

. پيدا خواهد كرد

ا گذشته
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